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 آجر به آجر، عشق
درباره مهندس رضا دیشیدی، باسابقه ترین معمار حرم مطهر رضوی که بیشترین ساخت و سازها در مجموعه آستان قدس رضوی را در کارنامه درخشان خود دارد​

کفتر جلد آستان
ودی دانشگاه  سه چهارماه بیشتر به آزمون ور
باقی نمانده. دوچرخه را برده گذاشته توی انباری 
خانه. خودش را حبس کرده توی اتاق و حتی برای 
درس خواندن سمت کتابخانه نمی رود. می ترسد 
باز دست و دلش بلرزد و جای معادلات و هندسه، 
سرگرم خواندن داستایوفسکی و چخوف شود. 
نمرات تمام سال های دبیرستانش را با خواندن 
کتاب های ادبیاتی تاخت زده و حالا نزدیکی های 
آزمون دانشگاه، به خودش آمده. هیچ چوبی بالای 
سرش نیست. پدرش هم گفته درس خواندن زورکی 
گر بخواند، صدایش می زنند مهندس  نمی شود. ا
لا هی  دیشیدی. نخواند می شود اوستا رضا. حا
دارد افسار حواسش را دست می گیرد تا از این 
آزمون به سلامت عبور کند. حتما بعد از دانشگاه 
لا همین طور که  وقت برای مطالعه زیاد است. حا
دارد فرمول های ریاضی را حل می کند، هی یادش 
پرتاب می شود به تعطیلات تابستانی توی صحن و 
سرای حرم. پدرش معمار سنتی آستان بود. روزهای 
گرم تابستان را به هوای کار می آمد توی دست و 
گردی، روزی چند قران مزد  بال پدرش در ازای شا
ود کتابخانه  می گرفت به شوق اینکه بعد از کار بر
گردی های  کرایه کند، اما آن شا کتاب  رحمانیان 
به  ق  . شو د ه بو د کر ا  ر ش  د ر خو نیمه کا نصفه 
ساخت و ساز داشت ذره ذره در وجودش شکل 
می گرفت. او دیگر به شنیدن صدای 
نقاره ها و عرق ریختن زیر تیغ آفتابی 
که از گنبد طلایی بارگاه می گذشت، 
انس گرفته بود. کفتر جلدی شده بود 
گر برای ادامه تحصیل به تهران  که حتی ا
می رفت، باز سر از همین شهر و همین 
آستان درمی آورد. به هر زحمتی که بود، 
اسمش بین پانصد نفر شرکت کننده در 
آزمون ورودی دانشگاه تهران درآمد. 
حالا او هم یکی از آن صد نفر دانشجوی 
پرتلاشی بود که قرار بود آینده مملکت 
 . نند ز ، بسا ز سا و  خت  ا با علم سا ر

1338با مدرک دیپلم رفت تهران و  سال 
1342در قامت یک جوان مهندس  سال 
ی  . شهر گشت ه به مشهد بر د کر تحصیل 
که هنوز استانداری اش هم یک مهندس 
وژه ای  معمار تعریف شده نداشت. هر پر
پیش می آمد می سپردند دست پیمانکار. 
ر  نست د ا تو ی می  یشید س د لا مهند حا
قامت مشاور، دست راست مهندس جواد 
شهرستانی شهردار وقت مشهد بایستد. 
یک سال بعد هم به واسطه حسن انجام 

کار از سوی مهندس شهرستانی به مجموعه آستان 
قدس رضوی معرفی شد و همان اول کاری شد کارمند 

رسمی آستان.

از 10هکتار به 60هکتار
کارد می زدی خونش درنمی آمد! چیزهایی که به گوش 
شنیده بود، حالا داشت به چشم می دید. خودش با 
پای خودش بلند شده آمده استانداری، کشان کشان 
دست تیمسار باتمانقلیچ  که بین سال های 1344 تا 
گرفته تا ببرد  1346 نائب التولیه آستان قدس بود را
مسافرخانه حضرتی را نشانش دهد. عارش می آید 
پسوند حضرت را بچسباند تنگ مکانی که حتی در 
دورترین نقطه این شهر هم که باشد، لکه ننگی به 
دامن مشهد است چه برسد دیوار به دیوار حریم 
ملکوتی آستان. وقتی تیمسار با چشم های خودش 
ک و آلوده  دید اوضاع مسافرخانه تا چه اندازه اسفنا
است، خودش دستور داد ساختمان را خالی کنند 
و درش را تیغه بکشند. مهندس دیشیدی خودش 
دوره برداشته دارد یکی یکی بافت ناسالم اطراف حرم 
تی که به لحاظ اخلاقی،  را شناسایی می کند. محلا
تقدس حریم حرم را خدشه دار می کنند. با هماهنگی 
استانداری تخریب می کند. در عوض به وقت گسترش 
حریم حرم، سرسوزنی کار به معماری های ارزشمند 
نزدیک حرم ندارد. مدرسه نواب، میرزا جعفر، عباس 
قلی خان، دودر و امثالهم را نگه داشته و مابقی 
هرآنچه تناسبی با اخلاق و معنویت ندارد، از سر راه 
برمی دارد. با همین جسارت و افق دید است که در 

آینده ای نه چندان دور، رفته رفته 10هکتار 
60هکتار گسترش   اولیه وسعت حرم را به 

می دهد.

به مدد امام هشتم)ع(
برگردان  اوایل دهه60 است. قرار است دور
بست شیخ حرعاملی را در پایین خیابان 
ح روگذر. این وسط،  بسازد. برای اجرای طر
سردر مدرسه تاریخی عباسقلی خان شاملو 
مانع پیشبرد پروژه شده. سردری که بیش از 
400سال قدمت دارد. صفوی ها آجر به آجرش را بالا 
برده اند. برای خودش قدر و منزلت ویژه ای دارد. 
گر  یبش می کرد هرگز خود را نمی بخشید. ا گر تخر ا
یبش نمی کرد، الگوی پرافتخاری می شد برای  تخر
باقی معماران که به هر قیمتی، داشته های تاریخی 
ارزشمندشان را فدای گسترش پروژه ها نکنند و در 
عوض فکر چاره باشند، اما چاره جابه جا کردن یک 
سازه تاریخی چند ده تنی چه بود؟ چطور می شد 
به جای تخریب، ده متری سردر مدرسه را عقب 
وز و شب برایش نمانده بود. ساعت ها  کشید؟ ر
نگی  چگو به  سی  مهند تیم  یک  با  نشست  می 
اجرای کار فکر می کرد. دست آخر یک راه بیشتر 
باقی نماند، باید دورتادور سردر را بتن می ریختند 
و بعد از محکم شدن، سازه را با پی محکم تازه اش 
! کاری  بلند می کردند می گذاشتند ده متری عقب تر
که حتی به زبان هم آسان نبود! انگار به سازه بگویی 
پاهایت را بلند کن می خواهیم یک شلوار بتنی پایت 
کنیم! همین قدر ساده و همین قدر دشوار. اما قبل 
از کلید زدن پروژه، مهندس دیشیدی همه چیز را 
گذار کرده بود به کارفرمای اصلی. از خود امام  وا
رضا)ع( خواسته بود هوای همه چیز را داشته باشد. 
او به قدر علم و تجربه اش همین قدر می دانست و 
ج بود. به حساب  ل او خار مابقی داستان، از کنتر
کار شدنی بود.  دودوتا چهارتای مهندسی، این 
فقط دقت بالا و صبر بی اندازه ای می خواست. روز 
انجام کار، مهندس دیشیدی به عادت هر روز رفت 
زیارت امام رضا)ع(. پیش از اذان صبح. دلش را به 

حضور حضرت قرص کرد و مدد گرفت و آمد پای کار. 

وی  وژه، یک استکان آب گذاشت ر لحظه آغاز پر
داربست های سازه. آن استکان آب، متر آهستگی 
بود. جابه جایی آن چنان نرم و صبورانه باید اتفاق 
می افتاد که آب در دل استکان تکان نخورد، اما دل 
مهندس، دریای خروشانی بود که خیال آرام گرفتن 
نداشت. صدای تکبیر کارگرها با بانگ اذان صبح 
درهم آمیخته بود. کابل های فولادی کشیده می شد 
و چشم های مضطرب مهندس بیش از آنکه خیره 
به سردر ساختمان باشد، در مرور پرچم سبز گنبد 
حرم بود که دلش را آرام می کرد. یقین داشت کسی 
او را می بیند و هوایش را دارد. آفتاب بالانزده بود که 
کار تمام شد. این بار نیز اوستارضا، از فیض مرحمت 
امام هشتم)ع(، پیش باقی اعضای تیم سربلند بیرون 
آمده بود. مرحمتی که به مرور او را به باسابقه ترین 

معمار حرم مطهر رضوی تبدیل کرد. 

کارنامه پربار خادم فرهنگی امام رضا)ع(
مهندس رضا دیشیدی با 82سال سن، از جمله 
ین مهندسان معمار مجموعه آستان  باسابقه تر
قدس رضوی است که بیش از 40سال از عمر خود را 
بی وقفه در بارگاه مطهر رضوی مشغول به خدمت 
بوده است. مشارکت در حوزه معماری و مهندسی، 
بع به  یر بنای حرم مطهر از 12هزار مترمر افزایش ز
63هکتار طی 40سال، طراحی و اجرای ساختمان 
حی و  ا ، طر ی ضو س ر ن قد ستا نه آ بخا عظیم کتا
اجرای ساختمان مرکز آموزشی امام خمینی)ره( قم، 
طراحی و اجرای مجتمع عظیم مدرسه علمیه امام 
بع، طراحی و اجرای  خمینی)ره( قم در 60هزار مترمر
3 شهرک  ساخت شهر هویزه، طراحی و اجرای 
(، احداث بیش  ) رضوی مشهد- طبس- رضاشهر
از 70 مسجد و امام زاده حسین بن موسی الکاظم)ع( 
طبس، تنها گوشه ای از خدمات اوست. مهندس 
دیشیدی بنیان گذار سازمان عمران و نگهداری حرم 
مطهر رضوی و مدیرعامل اسبق این سازمان است 
کنون در شمار یکی از اعضای شورای علمی و  و هم ا
فرهنگی آستان قدس رضوی، تجربیات ارزنده خود 

را عرضه می دارد.
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»عشق، عشق می آفریند...«

این عکس را خـودم گرفتم، انـگار دوتایی میخ هم شـده بودیـم. بعد از 

حرم بایـد می رفتم خانـه مامان و همین شـد تا نقشـه ای کـه در ذهنم 

داشـتم را در خانه مامـان پیـاده کنم! شـام کـه خوردیم، یکهـو و بی هوا 

دراز کشـیدم روی فـرش ترکمنـی گوشـه پذیرایـی و زل زدم به لوسـتر. 

به اطـراف خانـه بـا جزئیاتـش. رضـا بـرادرم روی همین فرش بـود که 

ماشـین های اسـباب بـازی اش را ردیـف می کـرد. مسـابقه می دادند، 

تصـادف می کردنـد و همیشـه آن پاترول سـبز فلـزی کـه درهایش باز 

می شـد برنـده کارزار بود.

و حـالا من هم انگار بچه شـده بـودم بـه قواره همین پسـرک زائر و داشـتم در کمرکش 

جاده ای نـگاه می کـردم بـه خورشـید، به نـور، به یـک گنبـد طلایی کـه انتهـای جاده 

نشسـته بـود و از چشـم های چندماهـه ام که بـه دنیا باز شـده دلبـری می کرد.

رفیقی داشـتم که از دسـت دختر نـوزادش سـروناز همیشـه کلافه بـود، سـروناز هربار 

کـه شـیر می خـورد انگشـت هایش را می کـرد تـوی دهـن مـادرش و اصرار داشـت 

انگشـت های او را به لب بگیرد. سـروناز حالا کلاس دوم شـده. از روزهـای نوزادی اش 

که برایـش می گوییم تـوی دلش قند آب می شـود. این را نوشـتم که بگویم چند شـب 

پیش در گعده دوسـتان روان شناسـم مطرح شـد کـه این کار نـوزاد به منزله سـپاس و 

قدردانی اسـت از مـادر و با ایـن کارش هدیه می دهـد به او.

مـن روی فـرش دراز کشـیده بـودم و اهـل خانـه نمی دانسـتند در حال بازسـازی یک 

عکسـم. عکس پسـرک زائـری کـه روی فـرش دراز کشـیده و انگشـت می مکد.

من و هرکسـی که مثـل من عاشـق بچه هاسـت، وقتی مهمانـی داریم کـه بچه کوچک 

دارد، اگـر خـراب کاری هـم اتفاق بیفتـد توی دلمـان آب تـکان نمی خورد. بچه اسـت 

دیگـر! و خود حضـرت رضـا )ع( هم عاشـق بچه هـا بـود. روایتـی دارد کـه می گوید هر 

کودکی تـا هفت سـالگی چهارهـزار فرشـته نگهبان از او مراقبت می کننـد. حضرت هم 

همیشـه مقابل بچه ها بلند می شـد و آن ها را می بوسـید. شـاید برای همین است که 

بچه هـا هم عاشـق حرم انـد. در حـرم آرام اند، می خندند، بازی می کننـد و برخلاف آدم 

بزرگ ها پاسخشـان به عشـق جز عشـق نیست.

حرم که می روم  چشـم برنمی دارم  از بچه ها و دلم می خواهد از تک تکشـان عکاسـی 

کنم. ایـن یکی به گمانم بـه تنهایی هزاران فرشـته همراهش بود و وسـط فرشـته های 

حرم فـارغ از دنیا لم داده بود و انگشـت هدیه اش را خـودش می مکید!
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نوبت عاشقی

نــزدیـک غـروب اسـت. خـــورشـــیـد 
آهســته آهســتــه از گســتره آســمان 
رخت برمی بندد و رنگ شفق را به جای خود 
می گذارد. صدای طبل و کرنا می آید. صدای 
آشنایی که انگار نه از روی زمین، که از آسمانِ 
هشتم است. صدایی که دل را می لرزاند و 
اشکِ عاشقان را به منصه ظهور می رساند. پنج 
طبل و هشت کرنا در دستِ سیزده نقاره زن در 
بالای سر ایوان شرقی حرم مطهر، در صحن 
عتیق، صدای آشنای زیارت را به گوش زائران 
می رسانند. کبوتران حرم، به این صدا خو 
گرفته اند و با آن هم نوایی می کنند. زائران 
می ایستند و دل می سپارند. صدایی به گوش 
می رسد که زمزمه می کند: »سلطان دین 
الرضا.« و دیگری  و عقبی علی بن موسی 
پاسخ می دهد: »رضاجان، رضاجان«. صدایی 

دوباره می خواند که: »مولا، مولا، مولا علی بن 
موسی الرضا« و دیگری دوباره پاسخ می دهد: 
»رضاجان، رضاجان« و صدای نقاره است که 
سکوتِ خسته شهر را می شکند و حال و هوای 

دل ها را تازه می کند.
حاج احــمــد با آن قد خمیده و محاسن 
سفید، از 104پله بالا می رود. 104بار زیر لب 
نام علی بن موسی الرضا)ع( را تکرار می کند. 
شوقی که در دل اوست، پایانی ندارد. قرار او 
با معشوق، دیرینه است. حاج احمد، نقاره زنِ 
حرمِ آقاست. هرروز همین ساعت، همین جا، 
از همین بالا سر تعظیم فرود می آورد و به 
مولایش سلام می کند. چند دقیقه می ایستد 
و به صحنِ حرم نگاه می کند. صفایی که در 
صحن و سراست چشم های او را مرطوب 
می کند و دلش را می لرزاند. چه بسیار زائرانی 
اند و  که به حاج احمد التماس دعا گفته 
برایش درددل کرده اند. با او عکسی به یادگار 

گرفته اند و در کنار او اشک ریخته اند.
یم، حاجت  یم، گرفتار –حاج آقا مریض دار
یم، شما هم برای ما دعا کنید، همون  دار

موقعی که نقاره می زنید برامون دعا کنید.
حاج احمد برای همه دعا می کند. هر وقت 

که نقاره می زند، قبل از طلوعِ خورشید، قبل 
از غروب، در لحظه های عید، وقت نقاره های 
سحرِ ماه رمضان. هر ضربه ایی که به طبل 
زند حال دل زائری را بهتر می کند. به  می 
روحی آرامش می بخشد، دلِ بی قراری را قرار 
می دهد. این صدا از طبل و کرنا که نه، از عمقِ 
جان ودل است. بی سبب نیست که زمانی به 
نقاره خانه، »نوبت خانه« می گفتند. صدایی 

که از این طبل و کرنا بلند می شود یادآور نوبتِ 
عاشقی است.

غروب که تمام می شود دوباره سکوت، شهر را 
در آغوشش می فشارد. دوباره باید در انتظار 
صبح، دست به دعا برداشت. تا طلوع راه بسیار 
است، اما حاج احمد، دلش برای پیمودن 

104پله تا صبح، پر می زند.

عکس: مجید فکری

قاب طلا�

حمید سلطان‌آبادیان

عکاس و نویسنده

را 
رآ

شه
ی-

گان
من

س
د 

یلا
:م

س
عک

نمایی از سر در  مدرسه علمیه عباسقلی خان که به همت مهندس 

دیشیدی به دلیل طرح  توسعه   اطراف حرم  10 متر جابه جا شد.

نمایی قدیمی از» بازار رضا « که سردر آن را مهندس دیشیدی 

طراحی کرده است.

 دست من یک لحظه هم از مرقدت کوتاه نیست........................هرکسی راهش بیفتد سمت تو گمراه نیست
.....................................تا نگویند این زیارت فی سبیل‌ا... نیست! با قطاری کهنه و ارزان به پابوس آمدم

عشق‎بازی با زیارت فرق دارد، این حرم...................................در نگاه عاشقان تنها زیارتگاه نیست
.........................در حرم جایی برای آدم خودخواه نیست زائرت را بی‎خود از خود می‎کنی با این حساب

........................................»‌عبد اگر بالا نشیند کسر شأن شاه نیست« از کبوترهای روی گنبدت آموختیم
»‌بنده شاه خراسانم که لطفش دائم است.................................ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست« 	

حسین طاهری 	

بندۀ شاه 

خراسانم که 
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است

چکامه


